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هاي عامیانۀ فارسیِ عصر قاجاردر داستان

ايخانهبر مبناي کتاب ادبیات مکتب
زادههما زنجانی

شناسی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه جامعه
1زاوهفهیمه حسین

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
 چکیده

اندیشـی زنـاندر روایات مردسالارانه، از هوشـمندي و چـاره  » مکر«زدایی از واژة هدف این مقاله جنسیت
اي است که هفتاد قصۀ عامیانۀ فارسی زمـان قاجـارخانهاست. اساس کار این پژوهش، کتاب ادبیات مکتب

ودوها بیستاین داستانفرهنگی این دوره است. از بین  _را گردآوري کرده است و بازتاب گفتمان فکري 
ها بیشتر پرداخته شده است، انتخاب کردیم. مسـئلۀ مقالـۀ حاضـر آنداستان را که به موضوع مکر در آن

است که چرا مکر بیشتر به زنان اختصاص داده شده است و دلایل زنان براي ابراز و اظهـار مکـر چیسـت.
شناختی اسـتفاده شـده اسـت.هاي جامعهظریهدر این تحقیق از روش کیفی و فن تحلیل محتوا براساس ن
هـا مشـخص شـد کـه خـوانش مردسـالارانه ودر این پژوهش پس از بررسـی مصـادیق مکـر در داسـتان    

کنـدگري و زیرکی زنان را که بیشتر فعالیتی واکنشی و طبیعی است، به مکر تعبیر مـی ستیزانه ، چارهزن
 داند.که تدبیرِ مردانه را زیرکی میدرحالی
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 و بیان مسئله مقدمه
دلیـل  بـه  هاي سیر آموزش در ایران است که از زمان صـفویه اي یکی از حلقهخانهادبیات مکتب

برداري رواج یافت و در دورة قاجار با گسـترش صـنعت   گسترش صنعت کاغذنویسی و نسخه
در » خـوانی بچه«هاي هاي عامیانه  با عنوان کتابها و افسانهچاپ سنگی، تعداد بیشتري از قصه

کننـده و سـوادآموزي،   هـاي سـرگرم  ها عـلاوه بـر جنبـه   دسترس کودکان قرار گرفتند. این قصه
هـا  خانـه دریج وارد گنجینۀ ذهن و زبان و زندگی مردم شدند. بررسی متونی کـه در مکتـب  تبه

اند، مبین این امر است که مبانی آموزش و پرورش بـر چـه اصـولی اسـتوار     مبناي آموزش بوده
هـاي مهـم   شناسـانه یکـی از شـاخه   عنوان سندي تـاریخی و مـردم  بوده است. ادبیات عامیانه به

وسیلۀ راویانی گمنام از نسلی به نسـل دیگـر انتقـال    صورت شفاهی بهه بهفرهنگ مردم است ک
هـاي زنـدگی عـادي مـردم، بازتـابی از زنـدگی       یافته است. پیوند این نوع از ادبیات با واقعیت

شناختی باشد و همچنـین مایـۀ   هاي جامعهتواند مبناي تحقیقات و بررسیاجتماعی است که می
 ).1394ینش و خلق آثار ادبی است (ذوالفقاري، اصلی ادب رسمی مؤثر در آفر

عنوان دورة گذار از سنت به سمت تجدد) چه از نظر حجم و ادبیات عامیانۀ دورة قاجار (به
هاي عامۀ مردم بر جاي گذاشت آن کمیت و تنوع و چه از نظر عناوین، تأثیر شگرفی بر دیدگاه

). همچنـین ایـن   1389ی شد (مزداپـور،  اي که بلافاصله به عصر تجدد منتههم درست در دوره
آیـد و سـرآغاز فصـل    شـمار مـی  دوره نقطۀ عطف و بزنگاه مهمی در گذرگاه تاریخی زنان بـه 

 ).1396جدیدي براي زن ایرانی است (کدیور، 
کـه   ) نوشتۀ حسن ذوالفقاري و محبوبـه حیـدري اسـت   1391( ايخانهادبیات مکتبکتاب 

در این کتاب هفتاد قصۀ عامیانه، به دو شـکل نظـم و   . است  بخش مهمی از ادبیات عامه شامل
کـه اغلـب    ندانوشته شده نثر و با محتواي تعلیمی، دینی، طنز، اخلاقی، سرگرمی، اجتماعی و...
ها کمتر در هیئت قهرمان و بدون تاریخ و نام نویسنده یا رواي هستند. حضور زنان در این قصه

فر قهرمان، در پیشبرد جذاب روایت، پررنـگ و قابـل بـازنگري    اي براي سعنوان انگیزهبیشتر به
ها ) زنان در این داستان، سیاسی، حقوقی، آموزشیهاي گوناگون اجتماعی (اقتصادياست. نقش

مبین نوع و میزان پذیرش حضور زن در جامعۀ زمان بیان داسـتان اسـت کـه پـرداختن بـه هـر       
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 کند.مردسالارانه تأکید میگوشۀ آن روشنگر نگرشی است که بر حضور تفکر 
عنوان صـفتی زنانـه،   هاي بروز نقش سیاسی زنان در جامعه است که بهیکی از جلوه» مکر«

هاست. زنـان هـم ماننـد مـردان بـراي پیشـبرد اهـداف        هاي اصلی و فرعی قصهمایهیکی از بن
مکان ، بر زمان خویش یا حفظ جان و مال و آبرو نقشی فعال در روند داستان دارند. راویان، بنا

اي ها، استعارات، تشبیهات و تصاویري که اقتضاي نمـایش چهـره  و مخاطب، با استفاده از واژه
راسـتاي آن ماننـد   هاي همو واژه» مکر«اند. پسند از زن است، روایت را  ساخته و پرداختهعوام

شود و جنسیتی زنانـه  گري زنان استفاده میعموماً براي چاره» ترفند«و » فریب«، »حیله«، »حقه«
یافته است. بررسی این مسئله در بعد اجتماعی و نقد و تحلیل آن در حوزة گفتمانی ادب عامه، 

محـور را نشـان   ها بدون رویکرد جنسیتضرورت بازاندیشی و بازنگري در کاربرد درست واژه
ه و مردسـالارانه  سـتیزان دهد که این مسئله درپردازش  زبان داستان و پیرایش آن از الفاظ زنمی

 کاربردي است.
بیر زنـان در  دادن هـوش و تـد  زدایی از واژة مکـر و نشـان  هدف ما از این تحقیق، جنسیت

هـاي  اندیشـی براي چـاره » مکر«دلیل استفادة زیاد و محوري واژة اما به ،مواجهه با رخدادهاست
دهـیم انتخـاب ایـن واژه    زنان در متن مذکور، از کاربرد آن ناگزیریم. سعی ما بر آن است نشان 

طور خاص کاملاً به عمد و محصول جامعۀ مردسالار است که نگرشی منفی به زن براي زنان به
 دارد.

ها با استفاده از روش کیفی و فن تحلیل محتوا بر اسـاس  روش این کار تفسیر محتواي داده
کمـی مـدل    اسـت کـه در روش  ذکـر کردنـی    شناختی و نقد فمینیستی است.هاي جامعهنظریه

تحقیق، مدل نظري است و طبعاً داراي فرضـیه اسـت امـا در روش کیفـی مـدل تحقیـق مـدل        
ادبیات ما پس از مطالعۀ هفتاد قصۀ  مفهومی است که فقط سوال و پرسش دارد و فرضیه ندارد.

هـا بیشـتر آمـده اسـت، برگزیـدیم و تعـداد       در آن» مکـر «هایی که موضوع ، قصهايخانهمکتب
 استان را بررسی کردیم. ودو دبیست

که مکر بیشـتر بـه چـه کسـانی نسـبت داده شـده اسـت         هدف ما این است که نشان دهیم
هـایی (از  خوردگان چه کسانی هستند)؟ این افراد مکر را در چه حـوزه دهندگان و فریب(فریب
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 او نهایت ـهایی نمودار شده اسـت؟  اهاند؟ مکر، چگونه، چرا و از چه رنظر اجتماعی) به کار برده
توان جایگزین مناسـبی  ها سزاوار بوده است یا میجاي قصهدر همه» مکر«اینکه آیا کاربرد واژة 

 براي آن یافت؟
 

 پژوهشپیشینۀ 
هـایی کـه   مکر زنان، موضوعی است که بازتاب آن در ادبیات عامیانه فراوان اسـت. چـه کتـاب   

، بختیارنامـه ، سـندبادنامه نـد  انـد مان هـایی بـه ایـن موضـوع پرداختـه     طور خـاص در بخـش  به
 25عـوفی: بـاب   الحکایـات  جوامـع ، منظومـۀ عضـد یـزدي   ، نامـه طوطی، نُه منظر، الوقایعبدایع

هایی کـه  و... و چه داستان مکرالنساء، النساءحیل، هزار و یک شب، کلیله و دمنهمکرهاي زنان، 
 اند.  این موضوع را در حاشیه عنوان کرده

تحلیل ساختاري مکر و حیلـۀ  «تواند پیشینۀ پژوهش ما باشد، مقالۀ میهایی که یکی از مقاله
) است که با توجه بـه  1389از خراسانی، مزداپور و ذنوبی (» هاي هزار و یک شبزنان در قصه

هاي هزارویک شب، ممکن اسـت بـه مـوارد    اي با داستانخانههاي مکتباشتراك برخی داستان
هـاي هزارویـک   مقاله پس از بررسی پنجاه داستان از داستان مشابهی برسیم. نویسندگان در این

بنـدي کـرده و   مورد از انواع مکـر زنـان را طبقـه    115اند، شب که به مکر زنان اختصاص یافته
اند و این دلایـل را در دو طبقـۀ کنشـی و واکنشـی جـاي      دلایل مختلف بروز مکر را ذکر کرده

انـد و دیـدگاه انتقـادي    عنوان عملی زنانه پذیرفتـه کر را بهاند. اما نویسندگان در این مقاله مداده
» گري زنانه در هزار و یک شـب چاره«) در مقالۀ 1388نسبت به این موضوع ندارند. ابراهیمی (

جویانـه در  رسد که مکر زنان نوعی هوشمندي و تدبیر است که واکنشی انتقـام به این نتیجه می
تـري از کـنش و   که البته ما در ایـن مقالـه گسـترة وسـیع     .برابر مردان در جامعۀ مردسالار است

مکـر سـه   "تحلیل داستان «) در 1395زاده اصفهانی و ورهرام (کریم ایم.واکنش را بررسی کرده
مکـر زنـان را یـک    » از منظـر تحلیـل گفتمـان انتقـادي     "زن مکار با قاضی و شحنه و محتسب

مردسالاري است. مارگارت میلز در مقالۀ هاي داند که محصول فشارها و محدودیتواکنش می
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دهد که  چگونه راویان مـرد  با ارائۀ دو قصه از یک راويِ مرد نشان می» مکر زن و راویان مرد«
ها و اعمال آنان، مدافع و محافظ اهداف جامعۀ مردسالار باشـند.  توانند در تعریف شخصیتمی

ندین مقاله هم در موضوع معناي مکـر  ) ترجمه کرده است. چ1391این مقاله را لاله خسروي (
 بریم.ها بهره میاند که در بخش نظري این تحقیق از آننگاشته شده

هـم سـعی دارد تـا بـا رویکـردي       و این پـژوهش هـم از لحـاظ پیکـرة متنـی تـازه اسـت       
شناسانه به مقولۀ مکر زنان، جایگزین مناسبی براي واژة مکر بیابد تا ایـن بازاندیشـی بـه    جامعه
 هاي زنان و مردان میل کند.اندیشیبازنویسی با ذهنیتی برابر دربارة چاره سمت

 
 ملاحظات نظري 

 تعریف مکر 
دادگـی و تزویـر و ریـا و    نامۀ دهخدا، مکر: فریب، ریو، تنبل و حیله و خدعه و فریـب در لغت

حیلـه   کردن انسان از مقصد خـود بـا  الاطباء) است. درواقع مکر، منصرفدورویی و غدر (ناظم
است که اگر به قصد خیر باشـد پسـندیده و اگـر بـه قصـد شـر باشـد ناپسـند اسـت. مکـر را           

 ).1393اند (نادري، هم گفته» هاي غریب زنانهالعملعکس«
 

 شناختی فمینیستی و ارتباط جنسیت و زباننظریه جامعه
، بهـره  اسـت دهعنوان کـر  1شناختی که جانت چافتز ما در این تحقیق از سه عنصر نظریۀ جامعه

. در این نظریه جنسیت موضوع اصلی است و نظریه فمینیستی در جستجوي دریافت 1ایم: برده
عنوان یک مسئله در نظر گرفته . روابط جنسیتی به2ماهیت جنسیتی همۀ روابط اجتماعی است؛ 

شده است و در جستجوي فهمیدن این مسئله است که چگونه جنسیت به نـابرابري اجتمـاعی،   
. روابط جنسیتی طبیعی و غیرقابـل تغییـر در نظـر گرفتـه     3شود و ها و تضادها مربوط میشتن

عنوان وضـعیت مبتنـی بـر جنسـیت، حاصـل نبردهـاي تـاریخی و اجتمـاعی         شوند بلکه بهنمی

                                                                                                                   
1 . Janet Chafetz 
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گیري اند و اند و دائماً در حال شکلها در طول تاریخ ایجاد شدهفرهنگی است که توسط انسان
تواند منشأ سـتم  ). بنابراین  جنسیت می1988عوامل انسانی تغییر کنند (چافتز، توانند توسط می

که قراردادهاي زبانی و واژگان و نابرابري در ساختار جامعۀ پدرسالار و نهادهاي آن باشد. چنان
دهند. مردان بر نهادهـایی کـه زبـان را کنتـرل     شناخته شده انسانیت را مساوي با مردان قرار می

و » مردسالاري«). سروري نرینگی که بعضی آن را 1382کانل جینت، تسلط دارند (مککنند می
اند فقط نوعی تسلط نیست بلکه نظامی است کـه خـواه آشـکار و    معنا کرده» پدرسالار«یا نظام 

هاي نهادي و ایدئولوژیکی در دسترس خود ماننـد حقـوق، سیاسـت،    خواه نهان، تمام مکانیسم
گیـرد  منظور تحقق سلطۀ مردان بر زنان بکار میش و پرورش و غیره را بهاقتصاد، فرهنگ، آموز

 ). 1386(میشل، 
هـا از عوامـل تبعـیض میـان     هـاي جنسـیتی منفـی دربـارة زنـان در قصـه      استفاده از کلیشه

دهـد کـه در مـردان نیسـت و     هایی را به زنان اختصـاص مـی  هاست که صفات و تواناییجنس
هـاي زنـان و   سازي مانع از شـکوفایی توانـایی  توانند با رواج کلیشهمیها برعکس. درواقع قصه

 ).1394مردان بشوند (سفیري و منصوریان راوندي، 
 

 هاي تحقیقیافته
 خورندهفریب مردانِ کار وفریب.زنانِ 1

گروهـی کـه مکـر را بـه او نسـبت       مکر عملی است که دو طرف در بروز آن نقش دارند؛ فرد/
گروه مفعول کـه مکـر روي او    دهنده گویند؛ فرد/است که او را مکار یا فریبدهیم و فاعل می

انـد،  ها که در فضاي مردسالار روایت شـده خورنده است. در این داستانشود که فریبواقع می
عنوان صـفتی زنانـه تلقـی شـده اسـت.      عمل مکر بیشتر به زنان نسبت داده شده و لفظ مکار به

کارهاي آید که مردان هم براي رسیدن به مقاصد مختلف خود از راهیکه بسیار پیش مدرصورتی
عنـوان یـک هنجـار اسـتفاده     برند اما براي آنـان از لفـظ مکـر بـه    میبهره  زیرکانه و هوشمندانه

نامنـد. حتـی   دهد، او را فریبکار و مکار مـی شود؛ اما هرگاه یک زن همان عمل را انجام مینمی
دانند: سرهنگ و وزیرِ کند، عمل او را زنانه میکر و فریب استفاده میگاهی که مردي از شیوة م
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زنند و بعد فـرد مقابـل   او براي ورود به سرزمین بیگانه خود را به دروغ و مکر، مسلمان جا می
). در 1391ذوالفقاري و خراسـانی،  » (چون زنان مرا به مکر گرفتی!«کند که آنان را سرزنش می

ر براي رسیدن به زن محبوبش، رقیب خود (نساج) را با ساختن صندوق درودگ» جبرئیل جولا«
و » درودگر با مـن حیلـت کـرده مـرا آواره کـرد     «گوید: کند. نساج میچوبی از میدان به در می

کنـد و  آید، به دروغ خود را جبرئیل معرفی مینساج هم وقتی به قصر دختر شاه عمان فرود می
همـان:  کنـد ( ینجا راوي از عبارت مکر یا حیلـه اسـتفاده نمـی   کند که در ادختر را تصاحب می

برنـد. در  گویی براي رسیدن به معشوق را زنان هم چون مردان به کار می). این شیوة دروغ845
ست تـا او را ببینـد و   اگوید شیرویه برادرش ، سیمین به دروغ به سرهنگ می»شاهزاده شیرویه«

همـان:  کنـد ( عقب می انـدازد و بـا شـیرویه دیـدار مـی     با وعده و وعید عروسی با سرهنگ را 
ایـن  «یابـد:  کنـد، مکـر مردانـه بـروز بیشـتري مـی      ). وقتی راوي از زبان زن حکایت مـی 1698
در برخـی  » جواهرالعقول«). در 1783همان: » (زاده (بلال) ما را به مکر و حیله اینجا آوردهحرام
» گـر حیله«و » مکار«به جاي » زیرك«تفاده از لفظ ها به حیلۀ مردان اشاره شده است؛ اما اسقصه
مـرد معلمـی بـا    » معلم زیـرك و روسـتائیان  «هم براي کنشی منفی عجیب است. در حکایت آن

فریبی روستائیان مدتی براي رفع امورات اقتصادي خود مـردم روسـتا را فریـب    استفاده از عوام
جـا راوي از واژة مکـر یـا مترادفـات آن     زند. در ایندهد و پول هنگفتی از آنان به جیب میمی

جماعت صوفیه چنین کسانند که بـه هـیچ مـردم را از راه بـدر     «گوید: کند بلکه میاستفاده نمی
ذوالفقـاري و  »! (زیـرك «خوانـد و معلـم را   می» عقلکودنان بی«راوي آن جماعت را ». برندمی

که غلام بـه شـاه خیانـت    م با اینه» اعتماد پادشاه بر غلام هندي«). در حکایت 1391حیدري، 
، پادشاه و دیگري). در حکایت همانکند (معرفی می» زیرك و دانا«کند، در همان ابتدا او را می

نیرنـگ و  «آمـوزد. در ایـن داسـتان از واژة    اند و وزیر از پادشـاه نیرنـگ مـی   وزیر هر دو زیرك
زنـی کـه عاقلـه و     ،در همین قصـه  معادل با زیرکی براي مردان استفاده شده است. البته» فریب

برد. انگار که دست زنـان در تـدبیر و نیرنـگ همیشـه     زیرك است به نیرنگ شاه و وزیر پی می
 ).همانبالاي دست مردان است (

گري دان و زیرك باشند، از مکاري و حیلهاما از نظر راویان قصه زنان هر چقدر هم که نکته
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 آنان است:       
 خصالیدانی، خوشظریفی، نکته  رزالیــپی دشــدر آن بازار دی

 ).  242همان:داري (ـم بــن و آسمان بر هـزمی        کاريکه در هنگام مکر و حیله
 دهد.جا پیرزن نقش مثبت میانجی دارد و به دختر یاري میدر این

همان: کنند (خواهند نرم میگري و زیبایی دل مردانی را که میفقط زنان نیستند که با عشوه
)، مردان هم گاهی با حیله و نیرنگ و بیشتر با خشونت، زنی را که 2157، 2009، 1837، 1507
قاضی خیانتکاري با فریب و حیلـه،  » جواهرالعقول«از  حکایتی کنند. درخواهند تصاحب میمی

تیر عشق کنیز بر سینۀ قاضی تا پیکان نشست و در فکـر ایـن   «شود. کنیز تاجري را صاحب می
). اما بـا زیرکـی   1391ذوالفقاري و حیدري، » (اي در تصرف درآوردکه کنیز را به چه حیله بود

جا عمل قاضـی کنشـی منفـی    شود. در اینو مجازات می شدهپسرکی بازیگوش گناهش آشکار 
 گشایی است.  در راستاي کامیابی و هوس است و عمل پسربچه واکنشی مثبت جهت گره

اي «اند: مکالمۀ عزیز با شاهزاده (هر دو مرد): جنسورنده همخکار و فریبگاهی هم فریب
). البتـه  همان» (نامرد کمتر از زن، گناه من چه بود که مرا به مکر و حیله گرفتی و در بند کردي!

 در همین مکالمه هم نگرش محقرانه مرد نسبت به زن و چسباندن مکر به زن بارز است.
 خورندهفریبدهنده و جدول فراوانی فریب

 موفقیت فراوانی خورندهفریب دهندهفریب
 21 23 مرد زن
 7 8 مرد مرد
 1 3 زن زن
 2 3 زن مرد
 

هـا نسـبت بـه زن،    دهد کـه طبـق دیـدگاه تحقیرآمیـز راویـان داسـتان      جدول بالا نشان می
زنـان  هـاي  دادن عملِ مکر به زنـان فراوانـی بیشـتري دارد کـه اتفاقـاً ایـن تدبیراندیشـی       نسبت

 آمیز هم هست.موفقیت
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 ، واکنش زیرکانۀ زنانمکر .2
بـودن در  شـود. فعـال  مکر تدبیري کنشی یا واکنشی است که به  علل مختلفی ابراز و اظهار مـی 

دادن نسبت به رویدادها، عملی منطقی است کـه از قهرمانـان   برابر حوادث قصه و واکنش نشان
ناچار گاهی تن به دروغ و فریب همچنان که عیاران بهزند. ها سر میهاي آنها و شخصیتقصه
بازي. نظـام مفـاهیم   هاي زنان حقهشود و دروغکاري تلقی میهاي آنان شیریندهند اما دروغمی

هـاي  آفریند که طبق نیـاز مـردان بـه اغواهـاي زنانـه و دلبـري      ناچار زنی را میاجتماعی هم به
آموزد کـه بنـابر   خوبی میچنگال بایدها و نبایدها به شود. دختر خردسال، درمردپسند، خلق می

میزان هوشمندي و سلامت خود در انطباق با محیط، راه خود را در میان آنچه باید کرد و آنچـه  
گزیند که چه باید باشـد، چـه بکنـد و چطـور زرنـگ      نباید کرد معلوم دارد. وي در عمل برمی

ت انســانی اجتمـاعی خــود، بــراي رهــایی از  باشـد. زنِ فعــالِ زیــرك، اجبـاراً در محــیط زیس ــ 
 ).1389پردازد (خراسانی و دیگران، گري میهاي زور و فشار و تهدید، به چارهبستبن

چـون و چـراي مـردان بـر زنـان، مسـائل اقتصـادي،        فشارهاي حاکمیت بـی  عواملی چون:
کـه سـبب    ان اسـت نسبت بـه مـرد   ان، ضعف قواي بدنی زناندر برابر مرد انسلاح بودن زنبی

(سـجادي و  شودمـی گري تحقیر زنان و محرك آنان براي حرکت به سوي مکر و فریب و حیله
حفظ جان، آبـرو، مـال، همسـر (معشـوق) و     ننشستند؛  کاربیزنان هم  ).1387حسنی جلیلیان، 

مردان به تدبیر  زدةرفتارِ جنسیت هاي مثبتی است که زنان را در برابرفرزند یا دیگري از واکنش
دختـر شخصـیتی   » جواهرالعقـول «دارد تا از منافع فردي و خانوادگی خود دفاع کننـد. در  امیو

دهد. شـب عروسـی دامـاد ناخواسـته را فریـب      زیرك و فعال است. تن به ازدواج اجباري نمی
ورزد. دختر با وعده بان به او طمع میکند. در راه کشتیدهد و از حجله با معشوقش فرار میمی

رهد. در شـهر پادشـاه بـه فکـر تصـاحب وي اسـت. دختـرِ وفـادار بـا          ز چنگ او میو وعید ا
ذوالفقـاري و  رسـد ( کنـد و بـه وصـال معشـوق مـی     داري و زیرکی پادشاه را قانع میخویشتن
» آفـرین نـوش «)، 1289همـان:  » (خاورنامه«)، 990همان: » (چهار درویش«). در 1391حیدري، 

اندیشـند  ) هم زنان براي حفظ جان تدابیري مـی 2397همان: » (نه تو نه اون...«)، 2288همان: (
زنِ قاضی بـا زیرکـی امـوال شـوهرش را     » دزد و قاضی«شود. در که در قالب مکر بازنمایی می
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 ).  1443همان: کند (حفظ می
هاي تولیدي و خدماتی، زنانِ آور است و متصدي شغلاما در جامعۀ مردسالاري که مرد نان

ناچارند در ازاي قبول کاري یا انجام خدمتی، ضـروریات زنـدگی خـویش را     طبقات فرودست
خدمتی براي شاهان و شـاهزادگان و  گري و خوشتأمین کنند. توسل پیرزنان به دلالی و واسطه

کند. ابـراز مکـر و نیرنـگ بـراي     نیاز میزنان و دختران شاه، آنان را با دریافت مزد و اجرت بی
 : 1391ذوالفقـاري و حیـدري،   هاسـت ( ز مصادیق بروز مکـر در قصـه  مقاصد مالی یکی دیگر ا

247 ،1031 ،2237 ،2397.( 
منظـور انتقـام از مردانـی    یک نوع دیگر مکر عشوه و دلبري است و وعده تمتع و دلبري به

اند یا انتقام از والی و قاضی و نجار و شاه و وزیر... (خراسانی و دیگـران،  است که آزار رسانده
دهند که بـا زیبـایی، طنـازي و    صفتی است که معمولاً به زنان نسبت می» دلفریب«واژة ) 1389
کننـد و آنـان را بـه    کردن به عمد یا به سهو دل مـردان را از راه بـه در مـی   گري و مشاطهعشوه

دارند. یکی از علل بروز مکر در زنان کامجویی است که به کارهایی خلاف خواست خود وامی
مرد در جلب رضایت زن، فریبکاري مرد، اختلاف طبقاتی همسـران، غیبـت مـرد،    دلیل ناتوانی 

 ).1394گیرد (جهانشاهی، گرایی شکل میاجبار، عشق و علاقه و مادي
زننـد.  عوفی در سندبادنامه معتقد است که اکثر زنان براي کامیابی دست به مکر و حیله مـی 

که قهرمان قصه را بـه سـفري دشـوار راه    شود تصویر زنان گاه مقدمۀ شروع عشقی جانسوز می
خواهنـد  اندام، سبزپري و زردپري و...). مردان براي تملک زنانی کـه مـی  نماید (بهرام و گلمی

کننـد.  دهند، مال و اموالشـان را نثـار مـی   کشند، فریب میجنگند، میگذارند؛ میقدم در راه می
ند را بیابنـد. امـا زنـان کـه بایـد در      خواهطلبی مردانه هنجاري است که هر چه میحس قدرت

پشت پردة حرمسراها بمانند، اگر هواي عاشقی به سرشان بزند یا حسبِ اتفاق دلشان بنـد روي  
جا که زور بازو ندارند بایـد بـه مـدد عقـل و هـوش بـه       و موي شاهزاده و قهرمانی شود، از آن

مکنونات قلبی و عـاطفی، مکـر و   شان برسند. اگرچه تلاش زنانِ فعال براي دستیابی به خواسته
گري کنشـی اسـت   شود اما مانع آنان نیست. هرچند گاهی این طنازي و عشوهفریب قلمداد می

درکردن مردان و بیشتر جنبۀ هوسناکی و جنسی دارد همچنان که در مـردان  منفی براي از راه به
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ترفنـدي سـود   می بینیم. مردان هم بـراي کامیـابی، وصـال، قـدرت، شـهرت و ثـروت از هـر        
زدة جامعـۀ  شوند؛ چون از نظرگـاه جنسـیت  جویند اما کمتر به سبب این ترفندها مؤاخذه میمی

اند اما زن منشأ هر فتنه و آشوبی روي زمین معرفی شده و مردسالار، آنان ذاتاً قدرتمند و زیرك
 ).  1392 درکردن مردان به وي نسبت داده شده است (نادري،حیایی، گستاخی و از راه بهبی
 

 جدول دلایل ابراز مکر از سوي زنان
 مالی قدرت عاطفی جنسی فردي خانوادگی

5 7 8 8 1 7 
 

حفظ زندگی خانوادگی و وفاداري به شوهر و اموال او، حفـظ جـان، مـال و آبـرو، تـلاش      
هاي قلبی و عاطفی و کامیابی در آن و رسـیدن بـه   غرایز جنسی، توجه به خواسته يبراي ارضا

هایی است که زنان قدرتمنـد و فعـال را بـه سـمت اهدافشـان هـدایت       انگیزه ،قدرت و ثروت
 کند.می
 
 ، واکنشی هوشمندانهجادو .3

گـاه رنـگ   هاي عامیانه اسـت کـه   هاي اصلی در قصهمایهحضور دیوان و جادوگران یکی از بن
ها قهرمانـان در  محور هستند. در این قصههایی که قهرمانگیرد. خصوصاً قصهافسانه به خود می

جـادو و   شوند از خانِ مبارزه با دیوان و جـادوان بگذرنـد.  پیمایند ناچار میطول مسیري که می
ده جادوکردن یکی از باورهاي عامیانۀ دیرینۀ مردم است کـه مصـارف متعـددي از آن ذکـر ش ـ    

ها، جادو بـراي جلـب محبـت، ازدواج،    است؛ تأثیرات جادو و طلسم و افسون بر روي بیماري
) مصـادیقی از آن را  1396(باورهاي عامیانۀ مـردم ایـران   دارشدن و غیره که ذوالفقاري در بچه

 .  تآورده اس
هـاي (خـاور و بـاختر، خاورنامـه، سـلیم جـواهري، ملـک جمشـید،         مایۀ جادو در قصهبن
آفرین، قهرمان قاتل، خسرو دیوزاد، چهـل  اده هرمز، شاهزاده شیرویه، چهار درویش، نوششاهز
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ها جادو یا جـادوگر پیـرزن اسـت کـه بـا صـفات منفـیِ        طوطی و...) آمده است و در اغلب آن
عجوزه، ناپاك، پتیاره، ملعونه و مکاره توصـیف شـده اسـت و بـه دسـت قهرمـان قصـه نـابود         

س هـم بـه ایـن تصـویر جـادوگري زنـان اشـاره شـده اسـت: در          هـاي مقـد  شود. درکتابمی
نامه جادوگران همه زن هستند و عنصر اغوا و فریب در دیوزنان و پریـان  حضـوري   ارداویراف

ها آمده اسـت: زیبـایی،   ). در متون هندو تصویر زنان با این واژه1388گیر دارد (علیجانی، چشم
گري، اغواگري، جـادوگري  ی، گفتن لاطائلات، لاابالینمایلباسی، عطر، اندامسرور، آواز، خوش

بـودن، اغـواگري، حسـادت، گریـه،     ). در آیین یهـود هـم ضـعیف   1388وفایی (علیجانی، و بی
ست هایی است که در کتاب مقدس در کنار نام زن آمده اکردن شوهر، جادوگري ممیزهمنحرف

هستند که قـدرت و هـوش خـود را در    مسنی ). جادوگران، پیرزنان باتجربه و 1389(علیجانی، 
آنان را در رفع حـوائج  وتواند اقتصادي باشد برند که این منفعت میجهت منافع خود به کار می

اي شـدن خواسـته  که در راستاي محقـق باشد کند یا فردي ضروري و غیرضروري و مازاد توانا 
زنان عصیانی اسـت   جنسی یا شهوانی چون شهرت و قدرت است. انگار حرفۀ جادوگري براي

زنِ هوشیار، زنِ متفکـر، زنِ سیاسـی   «گرفتن و حقیرشمردن آنان از سوي مردان زیرا علیه نادیده
اي از تبـار جـادوان و   شود مگر در پوست هزار رنگ شیطان، مگر در پوسـت مکـاره  متولد نمی

تی بـه انـزواي   تدریج زن را در پهنۀ گیصفتی و مکاري زنِ هوشمند بهجادوگران. خرافۀ شیطان
 ).1370(کار،  »هاي خلقت مرتبط استسیاسی کشانده است که با افسانه

دیو، روحی شرور و ترسناك و کـابوس اسـت   الخلقه، زنریشۀ عجوزه از جادوگر و عجیب
کـه  ترسند شرور است. درحـالی ها میو چهرة زنانی که هویت زنانه دارند براي کسانی که از آن

هاي بـالقوة  خواهد تواناییي، شهامت و خردمندي است. افکار زنی که میپیرزن، نمونۀ توانمند
خود را تحقق بخشد باید معطوف به تصویر زنِ سرکش باشد. اما هرگـاه زنـان از لاك هویـت    

زدن بـه  آیند، مـردان بـا برچسـب   پروردة مردسالاري بیرون میدروغین خود یعنی زنانگی دست
سعی دارند  آنان را از گردونۀ قدرت خارج کننـد (تانـگ،   آنان تحت عناوین شرور و شیطانی، 

اما  ،ستیزانه استهاي این مبارزات زنکشی در قرن شانزدهم اروپا یکی از نمونه). ساحره1393
 هاي منفی، صفات مثبتی هم دارند:جادوگران غیر از ویژگی
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ت متفاوتی وصف هاي گوناگونی دارند و با صفادر ادبیات فارسی پیرزنان (عجوزان) نقش«
هایی کـه دربـارة   شوند: شجاع، مبارز، متوکل، عارف، ناتوان، محتاله، دلاله و جادوگر. داستانمی

شود، نشانگر دانش و آگاهی ایشان است که از تجربه و پختگـی فکـري در گـذر    آنان گفته می
 ).1389(مباشري، » سالیان عمر به دست آمده است

شـود و نـه منفـی. دیـوان در     ویی نه غیرعادي قلمـداد مـی  جرانی و کامبراي مردان، شهوت
هـاي  کننـد تـا بـه خواسـته    دزدند و آنان را در قصرهایشان زندانی مـی ها شاهزادگان را میقصه
بینـد شـوهرش را بیـرون    جمالی میبهادر پسر ضحاك هر جا زنِ صاحب: شان تن بدهندمردانه

کنـد تـا پیـر    ). دیوي دختر را اسیر می1391، ذوالفقاري و حیدريکند (کرده، او را تصاحب می
همـان:  کنـد ( دزدد و او را زنـدانی مـی  ). دیو دختر را به هواي وصال می1742همان: شود (می

کننـد بـا   ).  قهرمانان هرجا اراده می2288همان: کنند (آفرین را محاصره می). دیوان نوش2164
طلبنـد،  جویی مردان را میوقتی زنان با هدف کامبازند (شاهزاده شیرویه). اما زنان نرد عشق می

جـوي، همـان   زنـان شـهوت  «شود یا جادو و هرزگی. درواقع این عمل یا مکر و فتنه قلمداد می
زننـد و وقتـی کـه عواطـف زن آزاد     شدن به دست مردان تن مـی اند که از خانگیزنان سرکش 

بـر نیـروي خروشـان آن را نخواهـد     اي تـاب مقاومـت در برا  شود، هیچ اخلاق مردسـالارانه می
) و دفع او تنها با تعریف او در قالبِ شـرّ  1393(تانگ، » زنی مثبت و ناب استداشت. او آزاده

عامل اصـلی پـرداختن زنـان بـه مکـر و خرافـه و جـادو         آداب مرديشود. در کتاب ممکن می
سـانی و  زننـد (خرا اند چـون زنـان بـراي حفـظ آنـان اسـت کـه دسـت بـه فریـب مـی           مردان

کـار  ). یکی از انواع مکر و مصادیق آن که به جادوگران نسبت داده شده است بـه 1389دیگران،
جـادوگر کـه   » شـاهزاده شـیرویه  «جویی و لذت اسـت: در  بستن نیرنگ توسط آنان به نیت کام

ی مـی    مکاره، ملعونه، عفریته و عجوزه نامیده می دهـد و او را بـه خـویش    شـود، شـیرویه را مـ
). سوسـن  1391ذوالفقاري و حیدري، شود (ند ولی سرانجام با تیغ شاهرخ به دو نیم میخوامی

ور گردیده، دیگ شهوتش به جـوش  زاده، آتش عشقش شعلهپیرزال پتیارة مست و حرام«جادو 
انگیز او را اجابت نکرد، وي را بـه آهـو تبـدیل کـرد     و چون ملک جمشید تقاضاي هوس» آمد

تهدیدهاي زنان براي طلبِ کام و خواسـته، سـپردن مـردان بـه دسـت       ). یکی از 2106همان: (
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دهم تا بلایی سر تو اي حکیم اگر درد مرا علاج نکنی تو را به دست جادوان می«جادوان بوده: 
» بیاورند که مرغان هوا و ماهیان دریا به حالت گریه کننـد وگرنـه مـرا در روزگـار زن نگوینـد     

حیله برابر با جادو آمده و پیرزنان جادوگر آن را براي رسـیدن  ). گاهی هم مکر و 1779همان: (
 گیرند:به مقاصد خود که بیشتر اقتصادي است، بکار می

ناگاه پیرزنی جادو ظاهر شد: آفت و لب زن و بلاجویی/ روي چون دیو و قلب بـدخویی،  «
ان به من بـدهی  زد. به شاه گفت اگر پانصد تومزد/ قدمش عالمی بهم میپیرزالی که هر قدم می
 ). 1378همان: » (ها را پیدا کرد و به شاه خبر دادکنم. با مکر و حیله آندختر را برایت پیدا می

 
 . زنان و تدبیر؛ حفظ هویت و مدیریت اندرونی4
 و کمرنـگ  بسیار جامعه در آنان نقش. بودند اندرونی دنیاي به متعلق بیشتر زنان قاجار دورة در

 تعریـف  انـدرونی  و خصوصـی  فضاي در زن هویت درواقع). 1389 رضایی،عاملی( بود ناچیز
 همـان  در بیشـتر  زنـان  بنـابراین ). 1393 نادري،(بود  داريخانه سنتی زنِ اصلی نقش و شدمی

آن هویـت انـدك    کردنـد مـی  تـلاش  و بودند فعال اندرونی گسترة یعنی خویش فعالیت حوزة
 خـویش،  نسبی اقتدار قلمرو در را خویش تدبیر و درایت هاقصه در زنان. کنند حفظ را خویش

 از گریـز . بدارنـد  پـاس  زنـدگی  از را خـود  سـهم  اندك این تا گیرندمی کاربه قصر، یا خانه در
 خـانواده،  و خـود  آبـروي  و مـال  و جـان  حفـظ  و دلخـواه  وصال براي تلاش اجباري، ازدواج
 انـدرونی  حیطـۀ  مـدیریت  راسـتاي  در همـه  میانجی، و کنیز دایه، هیئت در مسن زنان استخدام
 میلز،( است شده حفظ حیله و مکر یعنی »ضعفا اسلحۀ« با مردانه بیان به که است زنان شخصی

1391 .( 
 اسـت  زمـانی  شوند،می مردانه عمل حوزة و اجتماع در برابر واکنش به ناچار زنان که جاآن

 زنـان  کـه  جاسـت ایـن . کنند تصاحب زور به را آنان دارند سعی و کرده طمع آنان به مردان که
 جواهرالعقـول،  رهنـد. در مـی  مـردان  هـاي دام بنـد  از چـالاکی  و زیرکـی  بـا  و شده عمل وارد

آفرین، مقاومت زنان در برابـر ازدواج اجبـاري و تـلاش بـراي     نوش خاورنامه و چهاردرویش،
 رسیدن به موقعیت دلخواه نمایان شده است.
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 زدهجنسیتمکارگی؛ صفتی .5
اي رایج و فراگیر اسـت؛  عقاید خرافی و تحقیرآمیز دربارة زنان از سوي جامعۀ مردسالار مسئله

اي موجود است که تمام صفات خوب را به مـرد و  در بیشتر این جوامع لیستی از صفات کلیشه
دهد؛ مانند مـرد مسـتقل، شـجاع، فعـال، خـلاق و بـاهوش و زنِ       صفات بد را به زن نسبت می

). زبـانِ  1397گر، منفعل، نوازشـگر و غریـزي (بـدانتر،    ائن، پرحرف، مکار، عشوههیستریک، خ
) زبانی است حاکم بر این عصر که بـا تلقـین تشـبیهات و    Genderlectمردانه یا زبان جنسیتی (

دهد و او را شـیطان، لانـۀ فسـاد، انبـان مکـر،      گرا طرد و تحقیر زن را رواج میاستعارات جنس
 ).1392کند (حجازي، پست معرفی می عروس هزار داماد و

» دیـوزاد  خسـرو «کـه در  انـد چنـان  درواقع مردان، مکارگی را صفت ذاتی براي زن انگاشته
شناسم؛ زن مکـار  ها را میکشم بلکه من ذات آنمن به عبث دخترها را نمی«گوید: مظفرشاه می

طقی مردان، براي ستم بـه  ). این توجیه من1391ذوالفقاري و حیدري، » (است و باید کشته شود
جمعی و حسن استفاده از عواطف سنجی، حواسروحیۀ نقدطلبی، موقعیت«زنان است. درواقع 

براي پیشبرد مقاصد از علمِ سیاست است که براي مردان سیاستمداري و براي زنان مکاري بیان 
، »ملعونـه «، »بـدکاره «هاي منفـی ماننـد   ). صفت مکاره در کنار مکمل1395(حجازي، » شودمی

، 1461، 217همـان:  کـار رفتـه اسـت (   ها بـه در داستان» ناپاك«و » عجوزه«، »گرحیله«، »غداره«
نـدرت اسـتفاده   ، )؛ اما دربارة مردان این صفت بااحتیاط بیشتر و بسیار بـه 1743، 1659، 1552
کنـد.  فـی مـی  معر» رند و مکـار «، مرد اصفهانی را مردي »مرد لر و رندان«شود مثلاً در قصۀ می

کنـد  در مفهوم هوشمندي و زیرکی، مفهومی مثبـت را بـه ذهـن متبـادر مـی     » رند«کاربرد واژة 
» فکـر و تـدبیري  «نام یکی از پریان است که به سبب » نیرنگ«، »قهرمان قاتل«). در 551همان: (

 )1890همان: برد (که دارد به مشکل شاه پی می
دان نیست بلکه زنان هم چنین دیـدگاهی را دربـارة   ستیزانه، خاص مرالبته این نوع نگاه زن

کنند؛ خاله سوسـکه در عـزاي   اند و یکدیگر را به این صفت خطاب میجنسان خود پذیرفتههم
کند: نظر خواند و به کنایه سوگواري دختران را در مرگ پدر خاطرنشان میآقا موشه شعري می

). در متـون اخلاقـی و تعلیمـی    288همان: ( بازت، که انصافاً نمودند سرفرازتکن دخترانِ حقه
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 کلاسیک همواره به گریز از مکر و فتنۀ زن توصیه شده است:
 لاجرم کید زنان باشد عظیم (مولانا)  روح را از عرش آرد در حطیم

 که مر او را بفریبد زن (ناصرخسرو)زن بود آن زنِ جادوست جهان من نخرم زرقش
 کار است زن و روباه است (سنائی)حیله  حمله با شیر مرد همراهست

 هایی که با موضوع مکر زن باقی مانده است:المثلو ضرب
 فلک از دست زن اندیشه داره  درخت مکر زن صد ریشه داره

 مکر زنان بار خر است (مکر زنان خر نکشد).
 ).1395مکر زن ابلیس دید و بر زمین بینی کشید. (به نقل از حجازي، 

اند با جهـل  و بلا و فتنه زنان، مخاطره کهگوید می زاهد در نصیحت رند ،»هدرند و زا«در  
توانند سبب انحراف و گرفتاري شوند پس بهتر اسـت از آنـان حـذر    گري میو زیبایی و عشوه

 کنی. مکر در اینجا منفی است:
آدمی را در طول عمر چهار مخاطره پیش آید: یکی از دست زنانِ ناقص عقـل و جاهـل.   « 

مذاقانِ خطااندیشه یا بـه  واسطۀ قصۀ نظربازانِ زناپیشه و حیلۀ صاحبحسن بهدوم زنان صاحب
کام سازند. سـیم:  بازند و او را به رنگ دوستی چگونه دشمنها حیلهمانند، چه هاي راستدروغ

 پروا. آیا بـه جلـوة  نمایان بیعشوه فریبِحسنان دلربا و واسطۀ عشق صاحبغرور جوانی که به
ذوالفقـاري و حیـدري،   » (قرار و به غمـزة کـدام خونخـوار، گرفتـار گـردد     رفتار، بیکدام سهی

1391 .( 
پرسد که چـرا تـن بـه ازدواج    وقتی شخصی از بهلول می» کردن بهلولعروسی«در ماجراي 

کند. او زن را دایۀ مکـر و  دهد، وي ضمن شمردن صفات منفی زنان دلایل خود را بیان مینمی
کنـد و بـا   مادر تزویر و فن، اژدهاي صددهن، مادر شیطان و منبع شر و فساد خطاب میعناد و 

). 521همـان:  گفتم از احوالشان (گوید: گرنبودي خوفم از مکرِ زنان، بیش از این میهمه میاین
دهـد  ها را به زن نسبت میها و مفسدههم بیشتر فتنه» نان و سرکه«در مثنوي اخلاقی و تعلیمی 

هاسـت  ). تشبیه دنیا به پیرزن عجوزه و مکـار نیـز جـزو تشـبیهات رایـج در قصـه      734همان: (
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 ).164-158همان: (
 ها و نتایج آنبندي مصادیق مکر در داستانجمع

 نتیجه حوزهکنش/واکنش علت خورندهفریبدهندهفریب داستانردیف
 موفق درونی واکنش مثبت عشق داماد اجباري دخترشاهجواهرالعقول 1
ــان و  مردکشتیبان دخترشاهجواهرالعقول 2 ج

 آبرو
 موفق بیرونی واکنش مثبت

 موفق درونی واکنش مثبت وفاداري پادشاه طماع دخترشاهجواهرالعقول 3
 موفق بیرونی کنش منفی جنسی مرد ساده زنجواهرالعقول 4
 موفق درونی واکنش مثبت آبرو شوهر زنجواهرالعقول 5
شــهرت  مریدان مردشیخجواهرالعقول 6
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 ناموفق درونی کنش منفی مالی زن و مرد پیرزن چهل طوطی 12
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 موفق بیرونی کنش منفی جنسی مرد زن شیرویه 23
 موفق درونی کنش منفی قدرت مرد مرد شیرویه 24
ــال و  مرد مرد شیرویه 25 مـ
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 موفق بیرونی واکنش مثبت
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 جواهري
 موفق درونی کنش منفی مالی زن ارباب زن کنیز چارپري 34
 موفق بیرونی کنش منفی جنسی زرگر مرد زن ارباب چارپري 35

 
شود خوانش مردمحورانه (راویان مـرد یـا راویـان زنِ مردپسـند)     طور که ملاحظه میهمان

است. البتـه نتـایج    قرار داده خورندهلوح و فریبو مردان را ساده کارانزنان را در جایگاه فریب
 هـاي انـدرونی و گـاه بیرونـی در    بازِ شایسته در حیطـه آمیز است. زنانِ نیرنگکار زنان موفقیت

جـا کـه   برند تا آنشوند و روند داستان را در راستاي اهداف خود پیش مینقشی فعال ظاهر می
گـري  آفرین). دلایل چـاره گاهی شخصیت محوري داستان هستند (دله و مختار، چارپري، نوش

هایی چـون حفـظ جـان و مـال و آبـرو، وفـاداري و عشـق، حفـظ خـانواده و          زنان در واکنش
زنـان  برخلاف تصورِ مردسالارانۀ زنِ منفعل، شود. ی و مالی تعریف میهاي فردي و جنسکنش

 شوند. ظاهر می و موفق ها با نقشی فعالدر قصه
 

 گیرينتیجهبحث و 
عنوان سندي مردمی که نمایـانگر اعتقـاد   اي عصر قاجار بهخانههاي مکتببازتاب زنان در قصه

زسـتیزانه اسـت. مـردان از هـوش و     ها زناست، بازتابی مردمحورانه و در برخی جا ۀ مردمعام
اند کـه کمتـرین   هایی ارائه دادهخردمندي زنان در واکنش به حفظ حقوق طبیعی خویش روایت

کنـد.  کارگیري هوش و تدبیر را منفی تلقی میهگیري و بنقش سیاسی زنان یعنی قدرت تصمیم
کنـد  تواند الهۀ مادر را حذف کند و نادیده بگیرد امـا سـعی مـی   رد نمیدر جامعۀ پدرسالاري م

مردپسند با تأکید و تأیید افسانۀ مکر حـوا و   يِوتصویري منفی و غیرواقعی از او نشان دهد. را
 کند.هاي شفاهی میصفت را وارد داستانشرور و شیطان زلیخا، زنِ

بیـر بـه مکـر و فریـب کـرده و بـا       سـتیزانه، هـوش و خـرد زن را تع   همین طرز نگرش زن
دهد. مردانـی کـه   خورنده جلوه میکار و مردان را فریبزدن مکر به زنان آنان را فریببرچسب

شوند. اگرنه جویند، رند و زیرك معرفی میهاي دروغ و افسون و نیرنگ بهره میاز همان شیوه
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 ند.کنآنان را ملقب به صفات زنان کرده و شماتت می
ذات  به ادبیات عامیانه صفتی منفی و زنانه است که خوانش مردانه آن را  به زور، در »مکر«

آفریند و چادر مکارگی و موزة حیلـه را بـر   چسباند. وي زنِ مستورة ملعونۀ مکاره را میزن می
وفا و مکـار و زن را مرجـع مفسـده و بـلا     پوشاند. تشبیه دنیا به پیرزن عجوزة بیقامت وي می
 مـاهر  و تجربـه  بـا  زنـانِ  از گروهی هاعجوزه و جادوگران این نوع نگرش است. دانستن نتیجۀ

 از را آنـان  دارنـد  سـعی  روایات، در آنان به شرارت و جادوگري دادننسبت با مردان که هستند
 .کنند خارج قدرت گردونۀ

انـد، بـه مـا    هایی که حول محور مکاري زنان پرداختـه شـده  بازاندیشی و بازخوانی روایت 
کنند و هر ظلـم  رغم خواست مردان در جامعۀ مردسالار سکوت نمیدهد که زنان علینشان می

کنند تا هـم زنـده بماننـد و هـم حـق خـود را از       پذیرند بلکه فعالانه تلاش میو ستمی را نمی
هایی براي پاسداشـت جـان، مـال، آبـرو،     ها و واکنش. تلاش آنان در قالب کنشزندگی بستانند

 شود.  عشق، شوهر و مقام به پیروزي منتهی می
بیشترین فعالیت زنان مطابق با الگوي زنان سنتی عصر قاجار، در فضاي اندرونی (خانـه یـا   

لب واکنشی در برابـر  هایی که خارج از گسترة خانگی انجام گرفته است، اغقصر) است. فعالیت
کنشی مردانه است یا براي رفع نیازهاي اقتصادي و مالی که آنان را بیشـتر در جایگـاه پیرزنـان    

 دهد.گران قرار میجادو و دلالان و میانجی
سـتیز  اي در فضـایی مردمحـور و زن  خانـه دهد ادبیات عامیانـۀ مکتـب  ها نشان میاین یافته

ا اگرچه فعال هستند اما فعالیت آنان منفی تلقی شده اسـت.  پرورده شده است. زنان در این فض
عنوان یک توانایی یکسان در زنان و مردان بروز داده نشـده اسـت. زیرکـی بـراي     هوشمندي به

هـاي  شود. از آنجا کـه روایـت  معرفی می» مکر«مردان مثبت و براي زنان منفی و در قالب واژة 
هـا بـه   هاي قدیمی و انتقـال آن اندیشـه  رفتهبر ذهن مکتب انکار و ماندنیتأثیر غیرقابل ،عامیانه

هـاي هویـت ملـی بـا     ترین نشانهعنوان یکی از مهمها بهنسل جدید دارند، خوانش دوبارة قصه
نویسـی و  گشـاي فصـل جدیـدي در قصـه    توانـد راه رویکردي برابر نسبت به مردان و زنان می

 باشد. هاي رایج جنسیتیلیشهبدون کو  با حقوق برابر انسانیپردازي روایت
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Maktabkahneh Literature Book 
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 Fahime Hossein Zaveh2  

Abstract 
The present study aimed to desexualize the craftiness from patriarchal 
narratives of women's insight and consideration. This study is designed based 
on the” Maktabkahneh Literature Book”, a collection of 70 Persian Folk 
Tales of the Qajar Era, which reflects the intellecto-cultural discourse of this 
period. To do this, 22 stories in which the term “trick” has the most 
frequency were selected. The researchesrs tended to know why women are 
more often the target of these sorts of parochial phrasing, and why women 
themselves aknowledge such a patriarchal terminology and apply it for other 
women. The present study uses content analysis technique base on 
sociological theories. The results of the study reveals that patriarchal and 
anti-semitic reading interprets women natural activities as tricky or deceitful 
behavior while male guiles considered talent. 
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